
«زن و خانواده»؛ سرفصل راهبردی 
در مدیریت شهری مشهد

   با توجه به گســتردگی، پیچیدگی و درهم تنیدگی مسائل 

شهری، هر روز با شــکل جدیدی از معضلات و مشکلات در 

حوزه مدیریت شهری روبه رو هســتیم! توفیق نیافتن رویکردهای 

کنونــی در حــل ریشــه ای مســائل شــهری، معطــل ماندن 

ظرفیت های بالقوه فراوان در عرصه های مختلف اجتماعی، 

سیاسی، فرهنگی و از سویی تأکید ویژه رهبر معظم انقلاب 

بر بازسازی انقلابی در همه لایه های مدیریتی، ضرورت تأمل 

و بازنگری در این رویکردها و ارتقای ساختار مدیریت شهری 

را در طراز گام دوم انقلاب صدچندان می نماید.

سیاســت گذاری ها حاصل نوع نگاه و تعریفی اســت که از بافت 

شهر و عناصر تشکیل دهنده آن ارائه می شود. از منظر دینی و بومی 

و براساس سیاست های ابلاغی نظام، نهاد خانواده، سلول بنیادین 

اجتماع و پیکره شــهری است. از سویی دیگر، مســئله زن با توجه به 

نقش محوری و بی بدیلش در نهاد خانواده، از یکدیگر جدا نیســتند 

و لازم و ملزوم هم اند. بدین ترتیب، باید گفت پیشرفت و شــکوفایی 

شــهر در گرو سرزندگی، نشــاط و ســلامت نهاد خانواده و سلامت و 

سرزندگی نهاد خانواده در گرو شکوفایی، طراوت و بالندگی وجود زن 

است. حقیقت پیشرفت های ظاهری زنان بر ویرانه های نهاد خانواده 

در غرب، کاشتن همان بادی است که فصل درو کردن طوفان آن فرا 

رسیده و طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، به زودی تمدن پوشالینش 

را مانند کشــتی تایتانیک غرق خواهد کرد! انقلاب اســلامی به این 

انحطاط تاریخی طولانــی در این زمینه پایان داد و بــا بهره گیری از 

ظرفیت بی بدیل بانوان، پیشرفت های خیره کننده ای در عرصه های 

گوناگون برای ایران اســلامی رقم زد. رهبر معظم انقلاب در سومین 

نشست اندیشــه های راهبردی: «مســئله  زن و خانواده برای کشور، 

جزو مسائل درجه  یک است. نقش و سهم بانوان در نظام، یک نقش 

فوق العاده و ممتاز است هم چنان که در اصل انقلاب اسلامی، نقش 

بانوان ممتاز بود. اول کســی که این نقش را فهمید، امام بزرگوار ما 

بود.» اما اکنون با ورود انقلاب اسلامی به دومین مرحله خودسازی، 

جامعه پردازی و تمدن ســازی با انبوهی از کارهای برزمین مانده در 

حوزه زن و خانواده مواجهیم که تحولی دیگــر را در این عرصه، ناظر 

به اهداف ترسیم شــده در بیانیــه گام دوم انقــلاب می طلبد. ایجاد 

آســایش، آرامش و امنیت روانــی و اخلاقی در ســنگر خانواده برای 

امکان حضور بانشاط بانوان در اجتماع، سنگین کردن کفه عدالت 

در تقســیم امکانات شــهری، رفع خلأهای قانونی مربوط به حقوق 

زنان، اصلاح سیاست های خانواده گریز، تغییر عادات و رسوم سنتى 

مردســالارانه و ... تنها برخی از این کارهای برزمین مانده است. لذا 

با اطمینان کامل می توان گفت موضوع زن و خانواده در حکم زیربنا 

و جوهــره همــه ارکان و لایه های نظام برنامه ریزی شــهری از ســند 

چشــم انداز بیست ســاله تا برنامه های میان مدت عملیاتی اســت و 

تشکیل «کمیسیون بانوان و خانواده» در جهت دهی به همه مصوبات 

شورای اسلامی شهر و تصمیم های مدیران ستادی و اجرایی ضرورتی 

اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. خوشبختانه طرح تشکیل «کمیسیون 

بانوان و خانواده» هفته گذشته در جلسه علنی شورای اسلامی شهر 

اعلام وصول شــد. امید اســت با تصویب این طرح راهــبردی با قید 

فوریت در جلســه آینده شورا، شــاهد حرکتی تحول آفرین در عرصه 

مدیریت شهری باشیم.

جایگاه زنان ایرانی در حفظ و بهبود سنت  ها

   «خانجــون» همان طــور کــه 

مشــغول خیســاندن نخــود و 

لوبیای آش شــب چله بود بــا لبخندی 

شــیرین با خود فکر می کرد امسال 

بچه  هــا را بــا چــه هدیــه ای 

غافل گیــر کنــد! بــا خودش 

مرور کــرد: انار دانه شــده و 

برش  هــای سرخ هندوانــه، 

برگــه  شــیرین،  آجیــل 

میوه هــای خشــک، تخمــه و 

ذرت بــوداده، برش هــای لبــوی 

پخته، شــیرینی  های ریــز نخودی و از 

همه مهم تر دیوان حافظ.

مبادا چیزی از قلم افتاده باشد! سفره 

قلمکارش را روی کرســی قدیمی پهن 

کرد و ســینی بزرگ مسی کنگره دارش 

را روی آن گذاشت تا بساط شب چله و 

دورهمی بلندترین شــب سال را بر آن 

بچیند. از نظــر خانجون خیلی اهمیت 

داشت که بچه  ها و نوه هایش این رسم 

و رسوم را یاد بگیرند و به نسل  های پس 

از خود منتقل کنند.

با قوت می توانیم بگوییم خانجون  های 

زندگی همه ما بساط شــب های چله  و 

نوروز و مراسمی از این دست را هرسال 

برایمان با رنگ و لعابی ســنتی و گرم و 

خاطره  انگیز پهن می کنند و به  واســطه 

وجــود ارزشمندشــان بارهــا در چنین 

مراســمی، لذتی دوچندان را در کنار 

بزرگ ترها تجربه کرده  ایم.

سنت  ها و آداب و رسوم مربوط به آن ها 

یا هــمان «میراث فرهنگــی ناملموس» 

به جنبه هــای غیرفیزیکی یک فرهنگ 

گفته می شــود. بــه  عبــارت دیگر، این 

مواریــث معنــوی شــامل بخشــی از 

فرهنگ ماست که به  شــکل شفاهی و 

سینه به سینه به ارث می  رسند.

این موارد شامل ارزش های اجتماعی، 

ســنت ها، آداب و رســوم و روش هــا، 

باورهــای زیبایی شناســانه و معنــوی، 

بیان هنری، زبــان و دیگــر جنبه های 

کارکردهای انسانی است.

همه آثار به  جای مانــده از فرهنگ های 

مختلــف، معــرف اندیشــه و فرهنــگ 

معنــوی حاکــم بــر آن جوامع اســت. 

در حقیقــت، معنویات بــشر به  صورت 

آثار مــادی، فرهنگــی و تاریخی تجلی 

می یابد و جنبه ملموس میراث معنوی 

را ایجــاد می کنــد. میــراث فرهنگــی 

حقیقــت فرهنگــی هــر ملت اســت و 

رکن اساســی آن به  شــمار می رود که 

در واقــع همان جوهر یــا اصل فرهنگ 

هــر قــوم را تشــکیل می دهــد. ایــن 

مواریث فرهنگی از سوی سازمان ملل 

متحــد «گنجینه های بــشری» نامیده 

شــده اند. توجه بــه میــراث معنوی از 

این نظر اهمیت دارد کــه می تواند در 

برابر یکسان ســازی فرهنگی در جهان 

مقاومــت و از هویت فرهنگی کشــورها 

حفاظت کند. البته باید توجه کنیم که 

حفظ میراث معنوی دشــوارتر از حفظ 

میراث فرهنگی مادی است.

امــا نقــش زنــان در حفــظ و ارتقــای 

ســنت  ها یــا هــمان میــراث فرهنگی 

و  پررنــگ  کشــورها  ناملمــوس 

ســنت  های  اســت.  انکارنشــدنی 

بســیاری چون «لالایی ها»، «ترانه های 

کلامــی  «بازی هــای  کودکانــه»، 

کودکانــه»، «قصه گویی هــا»، «آواهای 

زنانــه»،  «آیین هــای  زنانــه»،  کار 

«آداب  و رســوم زنانــه»، «بازی هــای 

زنانــه»،  «گردهمایی هــای  زنانــه»، 

«درمانگری هــای زنانــه» و «فنــون و 

مهارت هــای ســنتی منجر به ســاخت 

صنایــع دســتی زنانــه» از مواریثــی 

هســتند کــه فرهنــگ و ســنن ملــی 

را بــه  واســطه مــادران، بــه فرزنــدان 

منتقــل کرده انــد. در مجمــوع، بخش 

چشمگیری از تجلیات میراث فرهنگی 

ناملمــوس، از اســاس، زنانــه اســت و 

عمدتا در بستر خانواده شکل می گیرد. 

لازمه بقای سنت  ها انتقال آن از نسلی 

به نسل دیگر اســت که در طبیعی ترین 

شــکل، حاصل آموزشــی سینه  به سینه 

یا شــفاهی اســت. بر این مبنا، یکی از 

مهم ترین حوزه های آموزش ســنت  ها، 

حتــی در مردانه تریــن اشــکال آن، را 

باید در اجتماع زنان جســت وجو کرد. 

نخســتین ارتباطات انســانی در رابطه 

میان مــادر و فرزنــد شــکل می گیرد و 

همین ارتباطات هستند که عمیق ترین 

تأثیــرات را در شــخصیت فرهنگــی 

انســان ها و برداشــت آن هــا از هویت 

فرهنگی شــان باقی می گذارند. جدا از 

میراث های فرهنگی ناملموس زنانه که 

بیشــتر روال ها و امور آن از سوی زنان 

ســازمان دهی و اجرا می شود، بسیاری 

از عناصر مشــترک و حتی مردانه را نیز 

زنان برنامه ریــزی و مدیریت می کنند. 

چنان کــه تجربــه همــه مــا از کودکی 

تاکنون -که خــود مادر شــده  ایم- این 

حقیقت را اثبات می  کند.

هم چنین حضــور فرزندان گــرد وجود 

والدیــن در مناســبت  های مختلــف، 

بیشــتر با دعوت یا برنامه ریزی مادران 

انجــام می گیــرد. چنان که جــز بخش 

هزینه  کــرد کــه معمولا برعهــده پدران 

است، ســایر امور از نوع و اقلام خرید، 

چیدمــان، نــوع خوراکی  ها، آشــپزی، 

تعیین ســاعت و مکان اجرای برنامه  ها 

و بسیاری امور دیگر در اجرای سنت  ها 

را زنــان برعهده دارند. ایــن موضوع از 

نقش پررنــگ زنــان در شــکل گیری و 

تــداوم فرهنگ ها حکایــت می کند. از 

ایــن  رو، با توجــه به جایــگاه پراهمیت 

زنــان در خانواده، به  عنــوان احیاگران 

اصلــی میــراث فرهنگــی ناملمــوس و 

هم چنیــن نقــش بی بدیــل آن  هــا در 

توســعه پایدار، می طلبــد برنامه  ریزان 

فرهنگی از اهمیت این نقش در اصلاح 

ســبک زندگی جوامع و نقش بانوان در 

هم افزایی فرهنگی غافل نشوند.
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